
  
  ۹۳، منتشر شده در آرش شماره ۲۰۰۵متن سخنراني همايون ايواني در سالگرد کشتار سراسري زندانيان سياسي در ماينس، آلمان، 

  گذشته و حال: اعتصاب غذا
 مقدمه .۱

. مداشتيسياسي در ايران به جا بود که از نقش بزرگ آنان در تاريخ ايران گفتاري ميشايد در سالگرد کشتار سراسري زندانيان 
بنديان اعدام شده ما را گرفته، اجازه نداده از نقش آنان در مقابله با فاشيسم چنان گريبان ما و رفقا و هم که هم»تواضع«راستش 

هاي سياه  به خاطر سال،هاي پس از ما نسل،اجازه نداده بگوييم که اگر زماني ملت ايران را. حاکم بر ايران سخن بگوييم
 مورد مواخذه قرار دادند و پرسيدند که شما با اين همه جنايتکاري، با اين همه ضديت با زندگي حکومت اسلامي در ايران

  ! انساني در دوران استيلاي اسلاميون بر ايران چه کرديد؟
 : توانند پاسخي صريح و روشن دهند، مي»!هيچ«: به جاي آن که سرافکنده و شرمسار پاسخ دهند

دسته دسته به نسل ما، . ارتجاع و ضدانقلاب حاکم جنگيد و تاواني سخت و سنگين پرداختنسل ما با چنگ و دندان برعليه 
به مردم ما، . جوخه اعدام سپرده شد تا با مرگ خويش بر آشتي ناپذيري ما و تماميت رژيم جمهوري اسلامي گواهي داده باشد

 ما :کندميد کرد، که اثبات نه حاکم اشاره خواهسيستم پوسيدهاي مبارزه برعليه دلاوران سالنشان و بيکران گورهاي بي
 و هاي انسانيو سازشي بر سر ارزشکنيم نيستيم که با جمهوري اسلامي مماشات  نبوده ودون صفت مردمي پست فطرت و 

- دليري مردم و سلحشوري جوانان برخاسته از دامان کارگران و زحمتکشان اين کشور سرچشمه آفرينش.يمانقلابي داشته باش
فقط سياست و تاريخ مديون اينان نيست، هنر و انديشه نيز از اين آتشفشان استعدادهاي انساني الهام . هاي نوين بوده و هست

  . بخش مبارزات مردم کشورهاي ديگر در اين کره خاکي هست و خواهد بودو يقين دارم الهام. گيردگرفته و مي
فاشيسم و هيتلر بر کشورشان ها به خاطر سيطره کنيم، سرافکندگي تاريخي آلمانيرا در آلمان برگزار ميبراي ما که اين مراسم  

کنند يا به يا حرف را عوض مي! ات يا اجدادت چه کاره بوده؟خب، در دوره هيتلر خانواده: پرسيماز هر کدامشان مي. آشناست
-نمي. اند ننگ و نفرتي را برعليه بشريت به بار آوردهخواهند به ياد بياورند که چهنمي!" سرباز هيتلر بوده: "گويندآهستگي مي

حتي . هاي فاشيستي به قتل رسيدندخواهند بگويند که چند نفر کمونيست، سوسياليست، دگر انديش و يهودي در اردوگاه
هاي مرگ هيتلر اهها در اردوگاجداد ما فاشيست بودند ولي بسياري از آلماني"توانند جوابشان را اين جور فرموله کنند که نمي

 سال سرنوشت مشترکي با ننگ و نکبت رايش سوم ۶۰هنوز بعد از ." ها نماد آلمان آزاد و پيشرو بودندبه قتل رسيدند و آن
  . دارند

ها در فلورانس اي ميهمان آنبراي جلسه. کردم" فاشيسم و موسوليني" من از يک ايتاليايي در مورد دوره ، همين پرسش را
سر ميز .  و ناغافل اين سوال در هنگام صبحانه مطرح شد، و زنش کمونيست بودند و عضو اتحاديه کارگريبوديم، خودش

باري مرا به اتاق نشيمن برد و ... فهميدم خشم است يا چيز ديگربود که نميدست مرا گرفت و در چشمانش حالت خاصي 
 بود  همراهاي که با ملودي خاص زبان ايتالياييداد، با انگليسي نشانم  آويزان بود،اي را که به ديوارعکس سياه و سفيد قديمي

  :برايم توضيح داد
 به همراه تعداد زيادي سرباز ديگر در ميدان شهر توسط ، به دليل امتناع در شرکت در جنگ۱۹۴۱اين عکس عموي من است، «

  ».ن جنگيده استخانواده ما، هيچ موقع فاشيست نبوده و هميشه برعليه آ. موسوليني اعدام شدند
  .درخشيد، دريافتمتازه غرور مبارزه عمويش را که در چشمانش مي

-هاي سياه جمهوري اسلامي، همچون چشمه جوشاني هستند که هر روز و هر سال نور افشانند و راه ميباري، جانفشانان سال
در تحت سيطره يک کشور، لت و مردم اگر در کشورهاي اروپايي با اين همه تفاوت فرهنگي، نگاه به سوابق يک م. گشايند

تر و و شايد بزرگ!  سال مسئله است، مطمئن باشيد که در ايران هم مسئله خواهد بود۶۰يک حکومت فاشيستي بعد از 
  .  مطرح است، در اروپا،تر از آن چه اينجاپراهميت



کنم و  سوسياليسم را به فرصتي ديگر واگذار ميگشاي جانفشانان آزادي وحال، نقش سازنده، افتخارآفرين، آموزنده و راهبا اين
 .پردازم، يعني اعتصاب غذابه موضوعي ديگر از مبارزه و زندگي زندانيان سياسي ايران مي

 کليات .۲
رغم آگاهي از علي که به شکل فردي و يا جمعي از دريافت غذا ١اعتصاب غذا، شکلي از مقاومت سياسي تعريف شده است

 "اعتراض سياسي"يک  و يا "ابراز نظر و خواست" يک ،چون هر اعتصابي، اعتصاب غذا نيزهم. شودخطرات آن، خودداري مي
شود که افکار عمومي و اعتراضات حاصل از اعتصاب دسترسي به اهداف اعتصاب غذا، بيشتر از فشاري حاصل مي. است

 و قبول خواسته اعتصابي و بانزندانقب راندن  منجر به ع،گير در اعتصاب غذاي موفقفشار به مقامات تصميم. شودموجب مي
  . شوديا اعتصابيون مي

اش در اعتراض به  پس از دستگيري۱۹۶۷ در (Fritz Teufel)فل  موارد اعتصاب غذاي فريتس تويبهبراي مثال در آلمان 
 اعتصاب بابي ساندز از ارتش در ايرلند،.  اشاره کردتوانسفر شاه به آلمان و نيز زندانيان راف در دهه هفتاد ميلادي مي

با توجه به قدرت جسمي افراد، اعتصاب غذا از هفته سوم به بعد، .  روز منجر به مرگش شد۶۶جمهوري خواه ايرلند، پس از 
  .تواند منجر به عوارض ماندگار جسمي شودمي
 

 
  . روز اعتصاب غذا در گذشت۶۶پس از ) ۱۳۶۰ ارديبهشت ۱۵ (۱۹۸۱بابي ساندز، در پنجم ماه مه 

  .استها هزار نفر با حضور ده) ۱۹۸۱(عکس سمت چپ مراسم تشيع جنازه او در بلفاست 
  

 بازگرداندن اثر در ي کهاند، نظير پناهندگان محروم شدهمدنيهايي که توسط حکومت از حقوق علاوه بر زندانيان سياسي، انسان
عتصاب گيرند و يا تن فروشان و يا زندانيان عادي نيز از ا، در معرض شکنجه و يا دستگيري قرار مي)ديپورت(به کشور مبداء 

  . کنند تا بر عليه زندانبان و حکومت اعتراض کرده و به خواسته خود برسندغذا و يا خودزني استفاده مي
د، چرا که سطوح و اشکال مختلف اعتصاب غذا را از ندقت کافي ندارهاي ذکر شده و مثالاين تعريف بايد توجه داشت که 

در زندان جمهوري اسلامي . شود ميم پيام اعتصاب غذا کنندگانها در فهاين موجب برخي بدفهمي. کندهم تفکيک نمي
  :ايمرا تجربه کرده" اعتصاب غذا"بندي از واژه کلي چندين سطح و گروه

در اعتصاب غذاي خشک، از خوردن غذا و هر گونه مايعات : اعتصاب غذاي خشک در مقابل اعتصاب غذاي تر .۱
شود ولي خوردن آب و يا مايعات تر، از خوردن غذا خودداري ميشود، در حالي که در اعتصاب غذاي خودداري مي

  .شودقطع نمي
در اعتصاب غذاي نامحدود پايان زمان اعتصاب غذا از : اعتصاب غذاي محدود در مقابل اعتصاب غذاي نامحدود .۲

اعلام هاي شود و معمولا منوط به پذيرش خواسته و يا خواستهکنندگان اعلام نميکننده يا اعتصابسوي اعتصاب
در عوض در اعتصاب غذاي محدود، مدت انجام اعتصاب غذا از . شودبان ميزندان توسط ،اعتصاب غذاشده براي 
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هدف از اعتصاب غذاي محدود، معمولا اعتراض موضعي و افشاگري براي افکار عمومي . شودهمان آغاز اعلام مي
 .  نيستبانها از سوي زنداناست و منوط به قبول يا رد خواسته

شود ولي در تحريم غذا از در اعتصاب غذا از خوردن و يا آشاميدن خودداري مي: اعتصاب غذا در مقابل تحريم غذا .۳
. شود ولي الزاما به معناي نخوردن غذا و يا مايعات نيستبان خودداري ميگرفتن غذا و يا آشاميدني از زندان

ها را مصرف  آن،داند که در دوره تحريمه باشد، خود را مجاز ميکننده در صورتي که مواد ذخيره غذايي داشتتحريم
بان در هنگام تحريم غذا، فروشگاه هاي جمهوري اسلامي، زندانولي در تحريم غذاهاي بلند مدت، در زندان. کند

ند و يا زندانيان از کرد تا از اين طريق منابع ذخيره زندانيان نيز به پايان رسد تا يا تحريم بشکزندانيان را نيز قطع مي
 . تحريم غذا به اعتصاب غذا سوق داده شوند

گوييم که براي فهم خواسته اعتصابي و يا کنيم، از مفهومي عمومي سخن ميپس هنگامي که از اعتصاب غذا صحبت مي
  .تر به آن پرداخته شوداعتصابيون بايستي کمي دقيق

 

 هاي ايراناعتصاب غذا در زندان .۳
ترين وضعيت، زنداني برخلاف همه در سخت. اي و حماسي داردهاي ايران نمادي اسطورها در زندانتاريخ اعتصاب غذ

من در اينجا به چند نمونه از تاريخ معاصر اشاره خواهم . زندانتظارات پنجه در پنجه شير و مشت بر شمشير آخته جلادان مي
مينه را زماني به اتمام رسانم و يا کساني ديگر آن را تکميل کرد، به اين اميد که فرصتي دست دهد و پژوهش کامل در اين ز

  . کنند
مستعمره در دوره خاندان قاجار و داري در چارچوب مناسبات نيمه فئودال نيمهبا تمرکز دولت و گسترش روندهاي سرمايه

تا . شوديک تبديل مينيز به روندي سيستمات  به طور مشخص،سپس حکومت رضا خان، زندان به طور عموم و زندان سياسي
را در تاريخ ايران بسيار داريم ولي زندان مدرن با " متمردين"رحمانه  و يا قتل بي"تحت نظر در خانه"و " اسير" ما ،پيش از اين

رضاخاني در " مدرنيسم"زندان، بخشي از هداياي به اصطلاح رايج . گيردداري در ايران پر و پا ميگسترش روندهاي سرمايه
داري در ايران و حاد شدن تضادهاي طبقاتي بر هنگام با رشد و پيچيدگي مناسبات سرمايهياه حکومتش است که همدوران س

هاي حکومت محمد رضا پهلوي و سپس رژيم اين روندي است که در سال. شودانگيزي آن افزوده ميپيچيدگي و خوف
ديده جانبي آن يعني اعتصاب غذا با مناسبات اقتصادي و بنابراين، اگر زندان و پ.  آن هستيمشاهدنيز جمهوري اسلامي 

گوييم، به صورت مستقيم يا  از برچيدن زندان، شکنجه و اعدام سخن مياجتماعي حاکم بر کشور ما گره خورده است، وقتي
ومي مشغول گوييم که به توليد و بازتوليد چنين پديده شاي سخن ميغيرمستقيم درباره محو مناسبات اقتصادي و اجتماعي

ها به بيان آدمي همچو من، که به کمونيسم و انقلاب معتقد است، يعني تلاش براي محو طبقات و دولت و رهايي انسان. است
  . از قيودات جوامع طبقاتي و از جمله زندان

  
  دوره رضاخان ۳,۱

به رهبري سرهنگ احمدخان پولادين  "کميته سري"کشف به براي نمونه .  رضا خان کارنامه سياهي در انبان خودش دارد،باري
ضربه، از طريق رايج . اش استهاي رضا خان پس از به تخت نشينيها و اعدام از اولين دستگيرياين ضربه. توان اشاره کردمي

 بر کميته مخفي وارد شده بود، يعني از طريق لو دادن يکي از عناصر سست عنصر داخل کميته که هراس از ناموفق ماندن اقدام
انوشيروان پولادين، فرزند احمدخان، درباره سرگذشت پدرش چنين . به همکاري با دشمن کشانده بودرا  او ،برعليه رضا خان

  :نويسدمي
عصر روزي که از مدرسه به منزل آمدم، مادر را . کردم، منزل ما اوايل خيابان جامي فعلي بود سالم بود در مدرسه ابتدائي نظام تحصيل مي۱۰حدود «
ها را برگردانيد ولي بلافاصله آن. گران و ناراحت ديدم، گفت صبح پدرت براي کشيک به دربار رفت و گماشته طبق معمول نزديک ظهر لوازمش را بردن

 ملاقات پدر اند فرزندان برايبعد از حدود يک ماه که معلوم شد پدرم در شهرباني زنداني است، خبر آمد اجازه داده... اندو گفت او را توقيف کرده
کردند، اتاقي آجري به باز را دري .  آوردند طبقه اول از راهرو گذرانيدندامجددا ما ر... ،ش رييس وقت شهرباني سرهنگ درگاهيما را بردند پي... بروند



مدتي بود او را نديده . ر آمدپد.  از در مقابل رفتند کردند وهاي قديم نمايان شد، داخل شديم تخت چوبي در کنار بود تکليف به نشستنصورت هشتي
پدر از مادر و ما . نشستيم )با حضور يک افسر شهرباني(دورش را گرفته به دست رويش بوسه زديم، بعد هم در کنارش روي تخت . و نگرانش بوديم

ندان گفت و شنود کرد و از مدرسه و به طور معمولي با روي خباريد، با ما هايش ناراحتي ميپرسي کرد و با آن که از خطوط صورت و ديد چشماحوال
ها ديگر وقت ملاقات تمام شد شما برويد و پدر گفت بچه. درس پرسيد، بعد از ربع ساعت چون افسري که در کنار ايستاده بود به ساعتش نگاه کرد

به ياد دارم گويا دو ماه اول در زندان . داشت بود ماه پدرم باز۱۸حدود . اين اولين ملاقات بود. ما روبوسي کرديم و آمديم. سلام مرا به مادر برسانيد
يعني تقريباً بيشتر مدت را در يکي از . اي داشتهاي بزرگ ميلهقديم شهرباني که اتاق شهرباني بود و بعد از چند ماهي در طبقهٌ دوم ساختمان ۱نمره 
  . زنداني بود) در حال حاضر محل قورخانه است(فعلي آباد سابق و خيابان شرقي پارک شهر هاي سوار شهرباني اول خيابان جليلاتاق

کردند سه، چهار بار هر بار پنج شش روز اعتصاب غذا هاي عصبي و روحي که برايش ايجاد ميدر اين ايام پدرم به واسطه بلاتکليفي طولاني و ناراحتي
آوردند و تازه بعد از هوش آمدن راضي به خوردن چيزي  به حال ميکرده بود به طوري که در حال اغماء به وسيله دکتر با تزريق آمپول و سرم او را

-ها راضي به شکست اعتصاب ميرفتيم با خواهش و تمناي مادرم و ديدن بچهدادند به ديدارش ميشد، ولي در آخرين لحظات به ما اطلاع مينمي
  ٢»...شد

ها، و سرنوشت او بارها ولي صحنه. صاب او شده استبر ما معلوم نيست که در اين دوره چه عواملي باعث دست زدن به اعت
 ماه ۱۸در . هر دوره شديدتر و بدتر از دوره قبل. و بارها براي اجداد ما، پدران و مادران و سپس نسل خود ما تکرار شده است

، )غذا را در نظر بگيريم اعتصاب ۴اگر ( ماه و نيم ۴يا )  اعتصاب غذا را در نظر بگيريم۳اگر ( ماه ۶زندان، به طور متوسط هر 
 در روايات آن دوره ،هر اعتصابو خواسته  موضوع !چرا؟.  دست از جان شسته و اعتصاب غذا را شروع کرده استوي

  : هاي همسرش براي فرزندانش دريافتاز گفته احمدخان پولادين بتوان هايآرزوها و خواسته  شايدنامشخص است ولي
کنند و به ضرب شلاق و شکنجه در مردم را بدون محاکمه زنداني مي. مغرضين در راس کارها هستند) ... ۱۳۰۶_ ۱۳۰۵ دوره رضاخان، :منظور(حالا ...«

 دهند و بهها را به مناطق ديگري کوچ ميگيرند و آنها ميبرند و يا ملک و آب و زمين اجدادي مردم را در شمال به نفع شاه از آنشهرباني از بين مي
  ٣»...لکت توجه ندارندقوانين جاري مم

  .  شود سرهنگ احمدخان پولادين به جوخه اعدام سپرده مي۱۳۰۶ بهمن ۲۴سرانجام در نيمه شب 
 ۲۲در . آيدصورتي نهادينه و سيستماتيک در مي به ۱۳۱۰داستان شلاق، شکنجه و اعدام در دوره رضاخاني با قانون سياه 

توضيح بيشتر در اين . تصويب مجلس رضاخاني شد» و استقلال مملکتقانون مجازات مقدمين عليه امنيت  «۱۳۱۰خرداد 
  .پردازم ميهاي کوتاهي  با ذکر نمونهبه دوره محمد رضا پهلوي کنم و  مورد را به فرصتي ديگر واگذار مي

  
  دوره قبل از کودتا ۳,۲

واکنش زندانيان . ها شدنداندر داخل ز موجب افزايش فشارها و سرکوب ۱۳۲۹فرار رهبران حزب توده از زندان در سال 
. هايشان در مراجع دادگستري به جاي محکمه نظامي بودسياسي در مقابل اين افزايش فشار و نيز درخواست رسيدگي پرونده

  :نويسد مييي که در اين دوره شرکت داشته چنينزاده در روايت خود از اعتصاب غذاراضيه ابراهيم
اتاق خالي و فقط يک نفر در پشت ميزي نشسته و اعتصاب غذاي . رومول، قبل از حمام، به اتاق ملاقات دوستان ميطبق معم. رسد مياروز پنجشنبه فر«

دانيد که مگر شما نمي"من نيز با تعجب گفتم که " کنيد؟رفيق، اينجا چه کار مي"او تا مرا ديد، با تعجب پرسيد که . دهدها اطلاع ميزندانيان را به خانواده
مگر اطلاع نداري که سه روز است همهٌ زندانيان سياسي "حال بود، گفت که او که رنگ پريده و کمي بي." آيماي حمام به ديدار دوستان ميمن روزه

اني سياسي من تنها زند:] "...دهد راضيه توضيح مي [.اندها هم نوشتهروزنامه. ها به دادگستري ارجاع گرددخواهند که پروندهاند و مياعتصاب غذا کرده
آميز و سرزنش رفيق هم زنجيرم، با با شنيدن سخنان طعنه. من از وضع کشور، از طريق رفقاي زندان موقت بودتمام اطلاعات ... زندان زنان تهران بودم

وقتي تماسي ندارم . هاستاي يک روز، آن هم اگر موفق باشم، با شماتنها تماس من هفته. رفيق عزيز، من جزو فراموش شدگان هستم"ناراحتي گفتم که 
پاياني، پشت ميزش نشانده، کاغذ و او مرا با محبت بي." لطف کنيد، کاغذ و قلمي بدهيد. توانستم مطلع گردمرسد، از کجا مياي، به دستم نميو روزنامه

دانيان اعتصابي، تا پيروزي قطعي را نوشته و من بدون توجه به مامورين اطراف، اعلان اعتصاب خود، براي همدردي با ساير زن. قلمي در مقابلم گذاشت
سپس، نامه اعلان اعتصاب خود را برداشته به دفتر زندان رفتم و . کردم که همدردي مرا به اطلاع رفقاي داخل زندان برساند خواهشاز رفيق هم زنجيرم 

دستور بدهيد، مرا به زندان زنان . کنمده و اعلان گرسنگي ميمن نيز از اين ساعت، به هم زنجيرهايم ملحق ش"نامه را به افسر کشيک داده، گفتم که 
  .و ملاقات هفتگي مرا با زندانيان زندان موقت، براي هميشه قطع کردند. پس از کمي کلنجار رفتن، بالاخره مرا به زندان زنان فرستادند." عودت دهند
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شش در اعتصاب غذاي . زه و دو روزهٌ زندان قزوين، نيروي جواني غالب استدر اعتصاب غذاي يازده رو. کنماين سومين بار است که اعتصاب غذا مي
هاي چند روز آزادي ها زندان و دلهرهحالا نوبت اعتصاب غذاي تهران است و گويي سال. زندان تبريز، نيروي جواني، هنوز از پاي در نيامده استروزهٌ 

گرسنگي نبود که مرا بستري کرد، بلکه . ام و در بستر افتادم، قدرت راه رفتن را از دست دادهروز سوم اعتصاب.  ، نيرويم را تحليل برده است۲۷در سال 
روز ششم اعتصاب بود که افسر . آوردهاي مختلف، مرا از پا در ميخبري از وضعيت هم زنجيرانم در زنداناطلاعي از جريانات خارج از زندان و بيبي

روز بعد سرهنگ . کنمحالم بسيار وخيم و از قبول دکتر و دارو امتناع مي. کنمولي باورش نمي. پايان يافته استکشيک اطلاع داد که اعتصاب زندانيان 
آميز اعتصاب زندانيان را با حروف درشت، چاپ کرده را که پايان موفقيت" به سوي آينده"يک شماره روزنامه ها، به سراغم آمد و جليلوند رئيس زندان

آدرس يکي " کنيد، پس چه کار کنيم؟شما روزنامهٌ خودتان را هم باور نمي"سرهنگ گفت که " دسيسه است"باز باورم نشد و گفتم . دبود، به همراه آور
دختر قهرمان کشورمان، که در تظاهرات سي تير، براي جلوگيري از هجوم ارتشيان به مردم، [از وکلايم در دادگاه نظامي بدوي را که دائي پروانه شيرينلو 

را از آغاز تا " به سوي آينده"هاي روز بعد، وکيل مدافعم، شماره. بود، دادم و ملاقات با او را خواستم.] در بهارستان، خود را به زير تانک انداخته بود
  ٤».من بعد از نه روز به اعتصابم خاتمه دادم. پايان اعتصاب را برايم آورد

  
  دهه پنجاه ۳,۳

-اي در زندان شيراز رخ مي درگيري۱۳۵۲ فروردين ۲۵در . کنمبه ذکر يک نمونه اکتفا ميقط براي کوتاه شدن مطلب فباز هم 
 زنداني سياسي در اين ۱۵۰. شودها به علي محمد تشيد در هنگام بازرسي زندان آغاز ميدهد که به سبب توهين ساواکي

. افتداندازند و بند در اختيار زندانيان سياسي مييرون ميها را پس از اين رفتار توهين آميز از بند بها و پاسباندرگيري ساواکي
هاي بند يک بان به زندانيان و انتقال آنان به انفراديهاي پس از آن، منجر به حمله کماندوها و زنداناين درگيري و کشاکش

  :کندوقايع را محمد سيداحمدي چنين روايت مي. زندان شيراز
موقع صرف شام نگهبان ظرف . دادخيلي ناراحت و عصباني بوديم و هر کس اعتراض خودش را به نحوي نشان ميهاي انفرادي اينک همه در سلول«

- و پس دادن امکانات شخصي۴ناگفته پيدا بود که خواست ما انتقال مجدد به بند . در نتيجه اعتصاب غذا شروع شد... غذا را آورد، کسي غذا را نگرفت
رئيس زندان با افسرانش هم چنان از موضع . شد و در رفتارش تغييري حاصل نشده بود طرف پليس و زندان مشاهده نميمان بود و هيچ آثار نرمشي از

را که ساواک ريخته بود با کمک ميرفخرايي رئيس ساواک اي تا اين که يک شب پليس برنامه. رفتندآمدند و ميقدرت و تحکم هر چه بيشتر به بند مي
 ابتدا موهاي سر و سبيل را تراشيده و بعد. بردندشب کماندوها ما را يکي يکي از سلول بيرون کشيده و با حالت تحقير مي. ردندشيراز به اجرا در آو

بردند که ميرفخرايي و بعد به محوطه ديگري مي. دادند که بپوشيم و پس از اين که لخت مادرزاد شديم، لباس زنداني ميهايمان را گرفتهتمام لباس
-گذاشتند، و با تحقير ميجلوي هر کسي مييک ليوان شير . هاي برقي آمادهٌ پذيرايي بودندهاي ديگر و کماندوها به همراه تخت و شلاق باتوميساواک
مقامات زندان به تشخيص ... شودها به دهانت ريخته ميورزي، به زور به وسيله دو سه نفر از کماندوها و ساواکيچنانچه از خوردن امتناع! بخور: گفتند

-ها بازگردانده ميپس از اين مرحله دوباره با تحقير و توهين به سلول. شدندبيشتر از ديگران بايد شکنجه مي] ۱۳۵۲ فروردين ۲۵[مسببين آن واقعه 
  . بلااستثناء همه در آن شب کم يا زياد آزار ديدند. شديم

گفت ما بايد به نظر اول که مي. ها دو نظر منسجم شدو بالاخره از مجموع اين بحث.. .ها خيلي متنوع بودبحث. از فردا بحث و تبادل نظر در گرفت
هاي خودش و ما بايد با ما زنداني سياسي هستيم، زندان محلي است با ويژگي. نشيني وادار کنيماعتصاب غذا ادامه دهيم و با اين کار پليس را به عقب

هاي خودش، سختي، درد، شکنجه و تلفاتي نيز  مبارزه در زندان ادامه مبارزه در بيرون است، با شرايط و ويژگي.ن ادامه دهيمامها به مبارزاتاين ويژگي
تواند  که در اين شرايط مياي استو اينک ادامه اعتصاب غذا تنها وسيله. ها آماده نماييمما بايد خودمان را براي همه اين. شايد به همراه داشته باشد

   ...رار گيردمورد استفاده ق
ما . پليس بر ما مسلط است و در اين مکان دست بالا را دارد. گفت به اعتصاب غذا پايان دهيم و راهي براي مذاکره با پليس پيدا کنيمنظر دوم مي

ق و حقوقي داريم که بايد از ما طبق قانون ح. لذا بايد در چهارچوب مسائل صنفي مبارزه را دنبال کنيم. امکانات زيادي براي مبارزه در زندان نداريم
شکايت کنيم و از اين ... توانيم از پليس و ساواک به مقامات دادستاني ولذا ما مي. پليس حق توهين و تحقير و شکنجه بر زنداني را ندارد. پليس بگيريم

ولي نه با .  ضمن هر دو نظر موافق مذاکره بودنددر. کنددر شرايط فعلي ادامه اعتصاب مشکلي را حل نمي. طريق ما به دنبال گرفتن حقوق خود باشيم
  ... خواست قدرتش را به ما تحميل کندگيري پليس که ميآن موضع

نظر سومي مطرح شد و آن اين که افراد موافق با اعتصاب .. .در نهايت و در يک نظر سنجي معلوم شد که بيشتر افراد موافق شکستن اعتصاب غذا هستند
چرا که ما تلاش . اين نظريه به طور کامل رد شد.  اعتصاب را شکسته و غذا را دريافت کنندتوانند که با اعتصاب غذا مخالفند ميادامه دهند و افرادي

لذا براي وحدت دسته جمعي در مقابل پليس ما پذيرفتيم که . کرديم در مقابل پليس يک پارچه عمل کنيم و نگذاريم شکافي در وحدت ما ايجاد شودمي
  ». غذا شکسته شوداعتصاب

  .مپرداز به دوره جمهوري اسلامي ميگذاريم وسرنوشت و پيامدهاي اين اعتصاب را وامي
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  :هاي مادهه شصت و زندان ۳,۴

  .کنم آغاز مي۱۳۶۵سال تابستان  اوين در ۳وضع اين دوره را با نمونه تحريم غذاي سالن 
ه اعضاي بند شد، از مخالفت زندانيان سياسي با ورود توابين به بند هاي سالن سه که منجر به تحريم غذاي طولاني همدرگيري
  :نويسدسياوش محمودي درباره اين دوره چنين مي. ها نشدندزندانيان سرموضع حاضر به زندگي با تواب. آغاز شد

واگذار کند، و دوم، تمام ] توابين[ها  بند را به آناول اين که مسئوليت. پروراندبا اين کار، اهداف مختلفي را در سر مي] رئيس وقت زندان اوين[ميثم «
پس از مدتي «اما . نشيني زندانبان شدهاي آنان منجر به عقب اين وضعيت با اعتراض زندانيان و خانواده». را تحت کنترل داشته باشداتفاقات درون بند

اتاق .  گفتند اتاق را تخليه کنيد۶۱هاي اتاق قبل از اين موضوع، به بچه. ندکه از ين ماجرا گذشت، روزي در بند باز شده و عده زيادي را وارد بند کرد
  . ها به آنجا آورده بودنداي را از بند عاديبه هر رو، عده.  اول بند واقع بود۶۱

ها که دو تن از عادي. وشن شدتمام ماجرا رطولي نکشيد که . کاسه باشداي بايد زير نيمزديم، کاسهچرا که حدس مي. بند حالت متشنج به خود گرفت
هايي که در راهرو جمع شده بودند کم قدم زدن در راهرو بند و به بچههاي بالنسبه خوبي بودند و به زور به آنجا آورده شده بودند، شروع کردند به آدم

 نيز اعدامي بودند با وعده و عيد و فريب براي درگيري هاهاي سنگين شده و بسياري از آنب خلافميثم اين افراد را که عموماً مرتک. کم ماجرا را گفتند
تان تاثير گذاشته و هايمان گوش کنيد و آنچه که ما گفتيم، عمل کنيد، در حکماگر به حرف: ميثم گفته بود. و زد و خورد با ما به درون سالن فرستاده بود

   ...گيرم وبرايتان عفو مي
اند و به اين بهانه ما را و آن گاه اعلام کند که زندانيان با يکديگر درگير شده.  متشنج نموده و درگيري ايجاد کنندخواست تا اين افراد جو رابان ميزندان

ها از فرداي آن روز زندگي تقريباً عادي بند در کنار عادي] ثمر ماند وعلي رغم تحريک پليس براي درگير ساختن زندانيان، اين حيله بي... [سرکوب کند
  .اما ميثم قضيه را به همين جا خاتمه نداده و دست به حرکات ديگري زد. آغاز شد

ها قرارداد و اعلام کرد، هر کس هر کاري دارد، از قبيل گرفتن غذا، رفتن به بهداري، فروشگاه و ديگر موارد، مسئول بند و مسئول فروشگاه را از عادي
کليه افراد بند براي مقابله با اين برخورد ميثم به شور . شناسيم عنوان مسئول بند به رسميت نميها مراجعه کند و فردي را بهبايد به مسئول انتصابي آن

 و برخوردهاي متنوعي ارائه شد که از جمله برخورد کتبي با دادن نامه، اعتصاب غذاپيشنهاداتي از قبيل . ها در گرفتهاي زيادي در اتاقنشستند و بحث
اين . اين پيشنهاد آخري پذيرفته شد و به اجرا در آمد. ها و در کنار آن اخراج اين افراد از بند بوداي و نان از دست عاديغذا، چاين پيشنهادات نگرفتن 

  ٥».معروف شد" تحريم غذا"حرکت بعدها به 
ر اين د.  خاتمه داده شد،هاي خودبه خواستهزندانيان تحريم غذا با دستيابي نسبي سرانجام پس از حدود يک ماه و اندي 

ها و اعتراضات فعال خانواده)  نفر۳۶۰حدوداً  (۵ زنداني شرکت داشتند که با پشتيباني زندانيان سياسي بند ۳۰۰حرکت بيش از 
  . ترين اعتراضات زندانيان سياسي در دهه شصت تبديل شدبه يکي از وسيع

اي از اعتصاب غذاهاي گرفت، زنجيرهاين موج با ضد حمله فرسايشي زندانبان که اينک به مديريت مرتضوي صورت مي
 رژيم جمهوري اسلامي در اوين و گوهردشت به طور ۱۳۶۶ و ۱۳۶۵سال . را در بندها موجب شد) بيشتر سه روزه(موضعي 

من از بند خودمان تخميناً شش يا هفت اعتصاب غذاي سه روزه را در . مکرر با اعتصاب غذاي زندانيان سياسي روبرو بود
بازتاب اين امر، . دنشد تا خصيصه اعتراضي داشته باش به صورت محدود اعلام مي،اعتصابات آگاهانه. دارمطر ااوين در خ

. ها بوديمالمللي از زندانوضع ما بود که خواستار به رسميت شناخته شدن خود به عنوان زنداني سياسي و بازديد مراجع بين
 کيفيت بد ، حق ورزش جمعي، اعتراض به کمبود امکانات بهداشتيهاي بديهي ما، از جملهدر عين حال بخشي از خواسته

در سه . شد، ذکر ميکرديمبان تنظيم مي اعتصاب به زندانهايي که براي اعلامنيز در نامهو نداشتن فروشگاه مناسب غذايي 
. کردا به بند خودداري ميبان چند وعده پس از آن نيز از دادن غذاعتصاب آخر، علاوه بر سه روز اعتصاب غذاي ما، زندان

 ۳۰۰درست اعتصاب غذاي ماقبل آخر ما بود که رژيم پس از سه روز که اعتصاب غذاي ما به پايان رسيد، از دادن غذا به بند 
نزديک دوسال نداشتن هواخوري و نديدن آفتاب، کمبود مداوم غذايي، و عدم فروش اجناس فروشگاه به . نفري خودداري کرد

هاي گوارشي داشتند، بسياري از زندانيان سياسي زخم معده و يا بيماري. ر ناهنجاري را در بند توليد کرده بودبند، وضع بسيا
تنها . کردها از دسترسي به دکتر و دارو محروم بود، زندانيان را با خطرات زيادي روبرو ميخونريزي معده در بندي که مدت

با وصل کردن دو قاشق به هم و وصل آن به برق دستشويي بند، .  مقداري پياز بودچيزهايي که در بند مانده بود چند هندوانه و
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اصل هندوانه را به بيماران شديد داديم و پوست هندوانه و پياز را در آب جوش پختيم تا . قادر شديم که آب را جوش بياوريم
  . اولين وعده غذاي تمام بند پس از اعتصاب غذاي سه روزه باشد

. هاي بند و موج جديد افزايش فشار در بند آغاز کرديم در اعتراض به بسته شدن درِ سلول۶۶ را در بهمن آخرين اعتصاب
گيري بر روي سه روز اعتصاب ها و رايپس از نظرخواهي. داشتيمرا  روز ۲۸پيشنهادات اعتصاب غذاي عمومي از يک روز تا 

 چند روز هم بايستي توسط ،چون دفعات پيشداديم که همتمال ميوضع به اندازه کافي خطرناک بود و اح. غذا توافق کرديم
در راهرو . در بعد از ظهر روز دوم اعتصاب غذا، سر و صداي زياد توجه ما را جلب کرد. رژيم از دريافت غذا محروم شويم

. بام بند خودمان ديديمصداي رفت و آمد پاسداران زيادي را شنيديم، از پنجره سلول نيز انبوهي از پاسداران مسلح را بر 
مبادا که  خواستند رعايت کنند، بلکه از ترس اينکه دمکرات بودند يا قانون را مي آمد، نه به خاطر اينپاسدار مسلح در بند نمي

خواستند قدرت نمايي کنند، به فاصله هر يک متر تا يک متر و نيم، يک پاسدار اما اين بار مي. توسط زندانيان خلع سلاح شوند
بند و چشم بند سوار  تان را جمع کنيد، و با تحکم و برخورد خشن همه را با دستدستور دادند وسايل. با مسلسل ايستاده بود

در گوهردشت با چشم بند ما را پياده کردند و در . از اوين به سمت گوهر دشت راه افتادند. بوس کردنداتوبوس و ميني
  !"ان را در آوريدهايتلباس: "ورودي يکي از بندها گفتند

خواهند بگردند تا نوشته و کتاب به داخل بندهاي هاي شديد به اين موضوع برخورده بودم، گمان کردم که ميدر بازرسي
تونل "به يک باره فهميديم که به اصطلاح . همه ما را با چشم بند و شورت به صف داخل سالن بند فرستادند. جديد نبريم

 با کابل، شلاق و پوتين به ضرب و شتم زندانيان اعتصابي ،يعني، پاسداران در دو طرف ما. ندابراي ما حاضر کرده" مرگ
توانستيم خودمان را براي ضربات مشت و لگد و کابلي که از همه طرف به سوي ما چون چشم بند داشتيم، نمي. پرداختند

پس از . و شتم وحشيانه، صدمات شديدي خورديمبسياري از ما در اثر اين ضرب به همين خاطر، . روانه بود؛ آماده کنيم
 بند انداختند و ما را سرپا نگه داشتند، بعد از مدتي خودمان يها دسته دسته ما را به سلول،گذراندن همه ما از اين تونل

ضرب و شتم کنم که آن قدر در اثر ولي فکر مي. لباس ما آزاري ديگر بود و بدن بي۶۶سرماي زمين سلول در زمستان . نشستيم
هاي پس از مدتي آمدند و زندانيان را بين دسته. و شکنجه پاسداران صدمه خورده بوديم که کمتر به فکر سرماي زمين بوديم

هاي اي که بتوان با سلول، در گوهر دشت، پنجرهبرخلاف اوين. ها را بستندها انداختند و درب سلول نفري در سلول۱۲ تا ۱۰
در مورد ادامه . شد تماس گرفتسالن هم پر از پاسدار بود و از پائين در نمي.  گرفت، وجود نداردبند تماسداخل ديگر در 

نظر اول بر ادامه اعتصاب تا پايان سه روز : در سلول ما دو نظر بود. گرفتاعتصاب، هر سلول به تنهايي بايستي تصميم مي
 ساعت ديگر فشارها را تحمل کنيم و از اين طريق رژيم را به ۲۴ روز سپري شده بود و کافي بود ۲چون تقريبا . تاکيد داشت

از طرف ديگر، تاکنون ما هيچ اعتصاب غذايي را نشکسته بوديم و اين . اش اميدوار نسازيمآميز بودن رفتار وحشيانهموفقيت
  . گذاري نادرست بوديک بدعت

اکثريت سلول با نظر . دانستفعلي برخورد صحيح ميديد و قطع آن را در وضع نظر ديگر ادامه اعتصاب غذا را درست نمي
، همگي .)و محمد سيداحمدي هم از زمان شاه در مورد اعتصاب شيراز اشاره کرد(دوم موافق بود و بنا به سنتي که داشتيم 

ن آخرين اي. ها نيز همين تصميم را گرفته بودندچند روز بعد، فهميديم که همه سلول. جمعي اعتصاب غذا را پايان داديم
هاي چهار، پنج ماهي تا کشتار فاصله داشتيم، ولي از دندان.  داشتيم۱۳۶۷اعتصابي بود که ما تا قبل از کشتار سراسري تابستان 

کشي اي که نسلهاي سياسي ايران آغاز شده، دورهشد حس کرد دوره ديگري در زندان مي،هاي آماده شليکتيز و مسلسل
  .  منتهي شد۱۳۵۷ تا ۱۳۵۵بي نسل برخاسته از روند انقلا

  

  :هاي کنونيسال۳,۵
، ۱۳۶۷اندرکاران کشتار من وضع کنوني را با روي کار آمدن بخش ديگري از دست

ها را ها و اعدامدوباره افزايش موج سرکوبکنوني، اوضاع . بينمآيند نميزياد خوش
 سازمان عفو توان در گزارشيک نگاه کلي را مي. دهدهاي اخير نشان ميدر سال



ر ي خشن و غيگر مجازاتهايمجازات مرگ، شکنجه و د« مورددر الملل عفو بين.  به دست آوردسال گذشتهالملل درباره بين
  :٦چنين گزارش داد »يانسان

ر ير زمان ارتکاب جرم زها د نفر آن١٠ که حداقل يگريافراد د.  سال قرار داشت١٨ر يها ز از آنيکي اعدام شدند که ٢٠٠٤ نفر در سال ١٥٩حداقل «
ن است ياعتقاد بر ا. اند نامعلوم استد قرار گرفتهي مورد تائي قضائي دادگاه عاليها که از سوتين محکوميعلت ا.  سال بودند، محکوم به مرگ شدند١٨

" ي اخلاقيهاجرم"و " محارب با خدا" چون يتمجازات اعدام با اتهاما . است که اعلام شده استيشتر از تعداديمراتب به ن اعدام ها بي ايقيکه ارقام حق
. عادلانه و ناهنجار محکوم به مرگ شده بودريک محاکمه غي ياو بعد از برگزار.  ساله اعدام شد١٦ ي عاطفه رجب...)مرداد( آگوست ١٥در  ...ادامه دارد

 خود طناب دار را به گردن عاطفه يقاض. ( ننموديس او توجه اختلال حوايماري به بيکرد، در هنگام صدور راين مي که در ملاء عام به او توهيقاض
. اد شده استيشتر از تعداد يار بين نوع مجازات بسين به ايشود که تعداد محکوميگفته م.  نفر محکوم به ضربات شلاق شدند٣٦حداقل ) انداخت

چ يدر مورد مرگ نامبرده ه. م در اثر ضربات شلاق فوت نمود حکين اجراياو در ح. محکوم به مجازات شلاق شد) بهمن(ه ي در ماه فوريديمحسن مف
اسماعيلوند  هي داشت و حاجي ذهني که ناتوانيلا مافيک نوجوان بنام لي) آبان و آذر(در نوامبر و دسامبر .  مقامات صورت نگرفته استي از سويقيتحق

  به جرم اعمال خلاف عفت عمومي 

  
  

 محکوم به ٢٠٠٣ که در سال يافسانه نوروز. ها شدف حکم اعدام آني باعث توقين المللي و بيعتراضات داخلا. وه سنگسار شدنديبه مرگ به شمحکوم 
بطور منظم و متداول ) راني اي اسلاميم جمهوريرژ (يهاشتر زندانيشکنجه در ب.  مصلحت نظام واگذار شده استياش به شورامرگ شده بود، پرونده

 از ماموران او نسبت به يکي که از طرف رفتار ياران در ارتباط با حادثهيفول واقع در جنوب ازس زندان شهر ديرئ) ريت (يدر جولا. ادامه داشته است
 قطع ين عمل دستان زندانيجه اي بسته بود که در نتي را به پنکه سقفين مامور دستان زندانيا.  انجام گرفته بود، از کار برکنار شدياسي سيک زنداني

  ».ديگرد
آخرين ابزاري که زنداني در اختيار دارد تا افکار عمومي را به . ر اين بربريت، موج اعتصاب غذاها نيز آغاز شده استبست بر

 برخي از اسامي اعتصابکنم ولي  براي کوتاه شدن مطلب از ذکر ماخذ و جزئيات بيشتر خودداري مي. سوي خود فرا بخواند
  :کنمه را در اينجا ذکر ميشان به ما رسيدغذا کنندگان که خبر اعتصاب

 اي كه با دست  طي نامه۱۳۸۳ بهمن ماه ٥اين زندانيان اعتصابي در تاريخ  :االله فيض مهدوي ولي،جعفر اقدامي، نيحجت زما
كميته حقيقت ياب از سوي سازمان ملل جهت خواهان تشكيل يك  خط خود نوشته و آن را به بيرون اززندان منتقل كردند،

هاي شان در زندانكه فرزندانهستند  ٦٠خصوص زندانيان دهه ه رسيدگي به حقوق پايمال شده خانواده زندانيان سياسي ب
جعفر  اينجانبان حجت زماني،...”: اند، اين زندانيان در قسمت ديگري از نامه خود نوشته اندجمهوري اسلامي شكنجه و اعدام شده

   .”مانيم مان در اعتصاب غذا باقي ميعنوان تنها راه باقيمانده براي بيان اعتراضه اقدامي و ولي االله فيض مهدوي ب

                                                
  دسامبريال) ماهي د(ه ين گزارش از ماه ژانويا، رانيت حقوق بشر در ايالملل در مورد وضعنيسازمان عفو ب) ١٣٨٤(٢٠٠٥کامل گزارش سال متن   6 
   tmh.20hoqhoqh/com.polpiran.www://http:  از.شوديرا شامل م) ١٣٨٣ (٢٠٠٤) بهمن ماه(
  



   .دست به اعتصاب غذا زدندناصر زرافشان و پيمان پيران ، ۱۳۸۴ ارديبهشت ۲در 
 همچنين افزايش فشارهاي مسئولين زندان بر ، عدم تفکيک جرايم در زندان وهاآن ممنوع الملاقات شدن :دلايل اين اعتصاب

  .بوده است پيمان پيران به مدت دو ماه ممنوع الملاقات  پيش از اين تاريخ،. سالن يک عنوان شده استيزندانيان سياس
پايان  ي وارده عليه وي به مسئولين زندان اوين اعلام کرده بود اگر به فشارهايا ناصر زرافشان در نامهاعتصاب غذا،پيش از 

   :در اين نامه آمده بود.  نامحدود خواهد زديداده نشود، دست به اعتصاب غذا
 هايي هم به بوسيلهٌرسانم متجاوز از پنج ماه است که بنده به بيماري حاد کليوي مبتلا هستم و عليرغم آن که آزمايش ها و عکس برداريبه اطلاع مي"

آمده و اينجانب نيز مدارک آن ها را در اختيار دارم ناراحتي حاد کليوي و ضرورت معالجه و بهداري زندان و متخصصين خود شما نيز به عمل 
-علاوه بر اين يورش . تاکنون مسئولين مربوطه از انجام وظائف مقرره قانوني خود در اين زمينه طفره رفته اند.اضطراري بودن مورد را نشان داده است

 گيرند وجنبهٌهاي زندان صورت ميهاي اينجانب که خارج از روال عادي بازرسيايل زندگي و يادداشتکردن وس رو و  زير وقت وهاي وقت و بي
ام را که از هاي حضوري اينجانب با خانوادهتضييقات تازه از جمله قطع ملاقات ها بايد فشار و اخيرا شدت يافته و به اين،ها کاملا آشکار استايذائي آن

از اين رو تضييقات و فشارهاي موجود و از آنجا که براي . ان تا ماه پيش بشکل حضوري بطور عادي جريان داشته نيز افزودابتداي ورود به اين زند
احقاق حقوق طبيعي و قانوني خود در حال حاضر وسيله ي ديگري جز جان ان خويش در اختيار ندارم چنانچه ظرف يک هفته برخورد جدي با 

  ". غذاي نا محدود اقدام خواهم کردموضوع صورت نگبرد به اعتصاب
  ٨۴ فروردين ٢۵ پنجشنبه ،ناصر زرافشان

. انددو ماه است پيمان را ممنوع الملاقات كرده: "گويدميبه شهروند با آغاز اعتصاب غذاي پسرش مادر پيمان پيران در رابطه 
از او . بار آخر با رئيس زندان صحبت كردم. گويند بايد منظم باشد تا به او مرخصي بدهندكنم ميوقتي به اوين مراجعه مي

 جواب گفت كه پيمان منظم او در. پرسيدم چرا بايد يك قاچاقچي ملاقات داشته باشد اما پسر من از اين حق برخوردار نيست
ازد و به شما بگوييد منظم بودن چيست؟ اين كه سر خود را همچون اسب پايين بياند" :دهد مادر پيمان پيران ادامه مي ." نيست

  !" توانست اين كار را بكند كه به زندان نميرفت كار كسي كار نداشته باشد؟ اگر مي
يابد، مهم اين است که هر دو ها انعکاس ميدر رسانهدر همين رابطه دو نامه از سوي خانواده دکتر زرافشان و پيمان پيران 

دهند و خواست دو ن، نامه را آگاهانه با اين خواست پايان ميخانواده علي رغم بحراني بودن وضع ناصر زرافشان و پيمان پيرا
به اميد آزادي تمامي زندانيان سياسي و " :بيننداعتصابي را در پيوند با مبارزه عمومي براي آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي مي

   "عقيدتي
  .کنم شاره ميگيرد و من فقط به برخي موارد و عناوين آن ااين روند در سال کنوني شتاب مي

دکتر ناصر زرافشان، پيمان پيران، سعيد ماسوري، سعيد شاه قلعه، فرهاد دوستي، اميد عباسقلي نژاد، فرزاد  :۱۳۸۴تير ماه 
 به اين گروهاعتصاب (حميدي، احمد باطبي، رضا محمدي، غلامرضا اعظمي، علي رضا شريعت پناه و غلام حسين کلبي 

  )مناسبت هجده تير
ت کردستان ايران در زندان جهانگير بادوزاده پيشمرگ سابق حزب دمکرا"  :۱۵/۴/۸۴از حقوق بشر درکردستان سازمان دفاع 

 روز پيش در ۱۲دار از ، در اعتراض به صدور حکم اعدام و در خواست رسيدگي به اتهاماتش در يک دادگاه صلاحيتاورميه
- ضربه شلاق را بر بدن وي اجرا کردند، نام۲۴ پاسخگويي حد جايه مسئولان زندان ب. زندان دست به اعتصاب غذا زده بود

 ساله وي بنام گلچين ۱۶به علت فشارهاي وارده از سوي نيروهاي امنيتي دختر . بردسر ميه چنان در اعتصاب غذا ببرده هم
  ".خودکشي کرد

-رغم بيبان عليالمللي زندانمي و بينهاي تهران، به دليل واکنش شديدتر افکار عمودر زندان. در اين مورد مکثي لازم است
توجه کنيد که . اي نظير شلاق زدن زنداني اعتصابي تاکنون خودداري کرده استهاي لجام گسيختهتوجهي ظاهري، از واکنش

تير حالا در . برد مي۱۳۶۷آخرين اعتصاب ما در اوين با تونل مرگ در گوهردشت خاتمه يافت، تونلي که ما را به تابستان سياه 
  .شودهاي اخير دنبال ميها در ماهبينيم که با اعدام آنرد ميماه، واکنشي را در مورد زندانيان سياسي کُ

ر توسط ماموران اطلاعات بازداشت وبه ي ت۷خ يس در تاري وبلاگ نوياحمد سراج : ۲۶/۴/۸۴ران يسان ايکانون وبلاگ نو
  . ز منتقل شدهي زندان تبريبرد و به بهداريسر مه  اعتصاب غذا ب دريري از هنگام دستگيو. ديز منتقل گرديزندان تبر



 جهت ي استعلاجي مرخصي به علت عدم اعطا۱۳۷۸ر ماه يان بازداشت شده در تي از دانشجويمنوچهر محمد :۲۹/۴/۸۴سنا يا
پدر نامبرده اعلام  .استد شده ي شديزيرل دچار خونين دليش اعتصاب غذا کرده و به همي روز پ۱۴ش از يهايماريدرمان ب

لان ئو مسيک پاسخ از سوي ي حتيفرستاده ول  فرزندانش نوشته وي نامه به مسولان نظام جهت آزاد۲۵۰۰ش يکنون بتا: کرد
  . نگرفته است
 دست به اعتصاب  معالجه در خارج از زنداني برايخرداد با خواست آزاد ۲۱خ ي از تارياکبر گنج  :۳۱/۴/۸۴  يخانواده گنج

 دادستان تهران حق ملاقات يد مرتضويدستور سعه مارستان بيلاد منتقل شده و در بيمارستان مي روز به ب۳۷ و پس از غذا زده
  .باشديمخويش  د و شرطي بدون قي خواستار آزاديگنج.  خود را ندارديبا وکلا

ک هفته ي ي، در پگوهردشتزندان  ياسيان سينا داراب زند از زندانيب :۱۲/۵/۸۴کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 
  . الملاقات شد ممنوعياکبرگنج ت ازيحما اعتصاب غذا در

 يهاان وقوع قتلي که در جر،ت استان تهرانيمعاون سابق امن ،رضا ملک :۱۹/۵/۸۴ ياسيان سي دفاع از زندانييته دانشجويکم
 سال زندان ۱۲ در دادگاه به  مطرح کرده ويارهي زنجياهرامون قتلي را پيحاتي توضيا صفحه۸۰ک جزوه ي با انتشار يارهيزنج

   . را با خارج از زندان ندارديچ گونه تماسين دست به اعتصاب غذا زده است و حق هي زندان او۲۰۹محکوم شده بود، در بند 
ت شده در جريان اجلال اقوامي و سعيد ساعدي از روزنامه نگاران بازداش :۲۴/۵/۸۴سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان 

  . انداعتراضات مردمي در سنندج از چند روز قبل در زندان دست به اعتصاب غذا زده
 ياسيان سي زندانيت اعتصاب غذاياز وضع، ياسيان سي دفاع از زندانييته دانشجوير کميدبشيوا نظر آهاري،  : ١٣٨٤ شهريور ١٥

نکته مهم در دور جديد . دهد ميگزارش...  وي و اجلال قواميند تهراينا داراب زند، بهروز جاوي، از جمله بگوهردشتدر 
المللي  بينهجامعاز مردم ايران و اي را ازحکومت مطرح نکرده بلکه درخواست زند اساساً خواستهاعتصاب غذا، بينا داراب

کاستي و آزادي کليه اسيران المللي حقوق بشر بدون هيچ کم و حکومت ايران براي اجراي بيانيه بينبراي تحت فشار قراردادن 
 که متعاقب آن به بازجويي مجدد برده و اتهامات جديدي براي او  شده استسياسي و احقاق حقوق تمامي اقشار ملت ايران

  .تراشندمي
  : متن نامه بينا داراب زند

پوشي کرده و اش چشمهاي اقتصادي و اجتماعيبرتري  بشري ديده نشده که گروهي صاحب امتياز به اختيار خود و داوطلبانه ازجامعهٌ در طول تاريخ"
هاي وابسته همراه تشکيل حکومت برعکس، ايشان همواره با به انقياد در آوردنِ  امکانات اجتماعي و. اعطاء کنند حقوق طبقات فرودست را به ايشان

ما نيز  در جامعهٌ. اندرده و ريختن خون ملت محکوم اِبائي نداشتهجنبش آزاديخواهانه اقدام ک طلبانه وبا نيروهاي مسلح و سرکوبگر عليه هر نداي حق
 ملت ايران را به ،با تشکيل حکومت مطلقه مذهبي، گشته است  صاحب امتياز و قدرت٥٧انقلاب بيست و دوم بهمن  که با ضدگروهي. چنين است

 اين گروه وابسته و دست نشاندهٌ پس رجوع به حاکميت. کندتفاده ميهر شيوه و ابزاري براي حفظ آن و برتري طبقاتي خود اس انقياد در آورده و از
 بشري انتظار رعايتن حکومت ضدتوان از چنيچگونه مي. اقدامي عبث و بيهوده است  براي برقراري عدالت اجتماعي و مساوات حقوقي،مرتجع

   حقوق بشر را داشت؟ جهانياعلاميهٌهٌ داوطلبان
  !؟آزادي داشـت ميکند توقع  به اسارت در آوردن آزادي بيان و قلم از امتيازات اقتصادي و طبقاتي خود حراستبا توان از گروهي کهچگونه مي
 هاي ملي سعي در ارضاي شهوت سيري ناپذيرش برايو قوميت) مزدگيران(کارگري و کارمندي   اقشارتوان از قومي که با سلب حقوق کليهٌچگونه مي

  ار عدالت و مساوات را داشت؟ثروت و قدرت بيشتر دارد انتظ
با اعتراضات خود رعايت بدون  درخواست من از معتقدين به حقوق بشر است تا .جمهوري اسلامي ايران هيچ درخواستي ندارم من از حکومت مطلقه

ارمندان استثمار شده است ک درخواست من از کارگران و. اين حکومت تحميل کنند کاست اعلاميه جهاني حقوق بشر را به شرط و بدون کم و قيد و
  .داران حقشان را ضايع کنندسرمايه مديران دولتي انحصاري و تا نگذارند

با لاخره درخواست من از ديگر اسيران  و .هاي ملي و مذهبي است تا حقوق اجتماعي خود را از اين گروه مرتجع باز پس گيرنددرخواست من از اقليت
مردمسالاري قرار خواهيم گرفت که  زماني ما در مسير دمکراسي و .در قيد و بند بماند" آزادي"نگذارند  ان است تاحاميان آن هايشان و خانواده،سياسي

  .مقاومتي جانانه نگذرد و براي احقاق حقوق از دست رفته اش مبارزه کند همه حقوق خود را بدانند، کسي از حق خود بدون
  )گوهر دشت( شهر ان رجائي زند- عضو حزب دمکرات ايران -داراب زند  بينا



نامه شجاعانه آنان به کوفي . کنم، مبارزه زندانيان سياسي در گوهر دشت ادامه داردتا هنگامي که من اين مطلب را آماده مي
  :جويانه است خواهي و عدالت ش آزاديبخود به اندازه کافي گوياي روحيه و آگاهي آنان و تعهدشان به جن ،عنان
  ي اعتصاب غذا كننده در زندان رجائي شهر كرج در ايران به كوفي عنان زندانيان سياسنامه

  عنان جناب كوفي
  متحد و اعضاي عالي مقام مجمع عمومي سازمان ملل دبير كل محترم سازمان ملل متحد

  با احترام به شما،
سازمان ملل  ت ابراز مهر و محبت به مردم جهان بهاسلامي مطلع شديم رئيس جمهور غير منتخب ايران جه هاي جمهوريما زندانيان سياسي در زندان

خاطر نقض حقوق بشر، با راي اکثريت کشورهاي حاضر ه مرتب ب طوره ها و تقريبا ب سال گذشته جمهوري اسلامي در تمام سال٢٦در . يدآمتحد مي
حاکميت کنوني در ايران تنها  بشري ضدهايال سياستدانيم که سازمان ملل متحد در قبهمه مي. متحد محکوم شده است در مجمع عمومي سازمان ملل

 تر ديپلماتيک و اقتصادي به تاييد اعمال حکومتقراري روابط گسترده دهنده با برراي کند، و پس از آن کشورهايبه توصيه و محکوم کردن اکتفا مي

ها و ظلم شديد عمومي اين سازمان در مقابل شقاوت  مجمعمفهوم اين عمل اين است که کشورهاي مشارکت کننده در. پردازنداسلامي در ايران مي
 .دهندنمي انساني واکنشي جدي از خود نشانرالمللي ندارند و در مقابل رفتارهاي غيبين حکومت ديني به مردم ايران، مسئوليت

رکوب مورد شناسايي همه مردم ايران و نيز ما شود که از نظر سابقه سمعرفي مي منتخب آقاي احمدي نژاد به شماردر اين دوره نيز رئيس جمهور غي
بشري را در مورد مردم ايران به انجام برساند،  شود تا تعهدات خود در مقابل جامعهاين فرد به سازمان ملل متحد معرفي نمي. سياسي است زندانيان

نظام ديني با  هاي رهبر مذهبياسي را در راستاي سياستسرکوب مبارزان دموکراسي خواه و زندانيان سي هاييد تا دنباله سياستآبلکه بر عکس مي
  .شدت بيشتري تثبيت كند

 ميکنيم، اعتصاب غذا هستيم به همراه ساير زندانيان سياسي در زندانهاي ايران اعلام ما زندانيان سياسي كه هم اكنون در

سياستها و فرهنگ ديني با فشار هرچه  ن سياسي در خطر قرار ميگيرد،مبارزا با معرفي رئيس جمهور جديد در سازمان ملل متحد، جان تمامي زندانيان و
المللي به ويژه بحران هسته اي حکومت هرچه بيشتر بر شانه هاي  بار سنگين گراني و فقر و بحران سازي هاي بين  بر مردم ايران تحميل ميشود، بيشتر

  .سنگيني خواهد کرد مردم ايران و جهان
  .نيست اسلامي به سازمان ملل متحد مورد تاييد زندانيان سياسي ، دموکراتها و مردم ايران يم رئيس جمهور پيشنهادي رهبربه اين ترتيب اعلام ميکن

   جعفر اقدامي، خالد هرداني، مهدوي ولي فيض، زماني حجت، بهروز جاويد تهراني، بينا داراب زند
همان طور . دهمي در کردستان خاتمه ميهاي اعتصاب را با خبر اعدام دو زنداني سياسمن آوردن نمونه

 در تير ماه به خاطر اعتراض به حکم اعدامش با شلاق جهانگير بادوزادهکه در بالا اشاره کردم، اعتصاب 
پاسخ به اعتراضات مردم کردستان با اعدام در شهريور ماه گيرد و رژيم جمهوري اسلامي پاسخ مي

  .شود داده ميبهترين فرزندانش
 ي زنداني اسماعيل محمد،ي اسلامي جنايتکاران رژيم جمهور،هم شهريورماهنبه دوازدبح روز شص

. اعدام کردند ي به نام محمد پنجويني ديگري را به همراه زندانله کرد و عضو حزب کومهيسياس
 و ي به جرم همکار۱۳۸۲ فرزند بود که در مردادماه ۵ ي متاهل و دارا۱۳۴۴ متولد ياسماعيل محمد

  .له دستگير شده بود کومهعضويت در
 

 بنديجمع .۴
هاي مختلف آن وارد تحليل شويم، از طريق روايت بي،هاي بسياري آوردم تا اعتصاب غذا از دوره رضاخان تا امروز رانمونه

 که ، با اين تذکرکنم بخشي از آن را طبقه بندي کنمشوند که سعي ميها در اين اعتصابات ديده ميبرخي تفاوت. تجربه کنيم
  :تري استکنند که نيازمند بحث و پژوهش وسيعبندي هنوز فرضياتي در اين زمينه را مطرح ميکار جمع

  
  کننده کيست؟اعتصابي يا اعتصاب ۴,۱



روايت اعتصاب غذا در اين دوره، حداقل تا آنجا که بازتاب يافته، عملي از سوي زنداني براي کاهش ستم  :دوره رضاخان
عمل اعتصاب در . اش غلبه داردتماعيچهره فردي اعتصاب کننده بر چهره سياسي و اج. اني بر اوستو اجحاف سيستم رضاخ

  .اين دوره بيشتر فردي است
کنندگان، و پس از تر است، در نگاه اول هويت سياسي اعتصابچهره سياسي اعتصاب غذا کنندگان برجسته: پيش از کودتا

هاي تواند جمعي بودن اعتصابات باشد که ويژگييکي از دلايل آن مي. کنده ميآن هويت اجتماعي و طبقاتي آنان جلب توج
  .  متاسفانه منابع کافي در دسترسم نبود۱۳۵۰ تا ۱۳۳۲هاي   در مورد سال.شوندها در گستردگي حرکت، کم رنگ ميفردي و نام
با اين تفاوت که در اين دوره هويت . ستتر اهره سياسي اعتصاب غذا کنندگان برجستهدر اين دوره باز هم چ: دهه پنجاه

تر اين بود که رسد که مهمبه نظر مي. اجتماعي و طبقاتي ضريب بسيار کمتري از اهميت نسبت به دوره قبل از کودتا دارد
-اي برخوردار هستند و خاستگاه طبقاتي آنان کمتر در معرض توجه قرار ميزندانيان سياسي از چه موضع سياسي و سازماني

براي زندانيان سياسي از خاستگاه طبقاتي و ) شديا چيزي که به اين امر تفسير مي(موضع طبقاتي شايد اين به خاطر . رفتگ
. اي که زنداني به آن تعلق خاطر داشته استمثلاً نوع پاسخ به مبارزه برعليه رژيم شاه و ايدئولوژي. تر بوداجتماعي پراهميت

جمع  با نظر  معمولا اهميت ارتقاء يافته بود و به همين دليل شروع و يا پايان اعتصاباتبه اصلي باجمعي بودن اعتصابات 
  .شودزندانيان حاضر در حرکت انجام مي

  
  :دوره جمهوري اسلامي

-من شباهت زيادي بين اين دوره و دوره آخر رژيم شاه مي: ۱۳۶۷از آغاز تا کشتار سراسري زندانيان سياسي در 

کنندگان به سايه اما در اين دوره، هويت اجتماعي و طبقاتي اعتصاب. تر استعتصاب غذا کنندگان برجستهچهره سياسي ا. بينم
-اي و مردمي به زندانها، ويژگي تودهنخست، انبوه دستگيري. دلايل مختلفي موجب اين ويژگي شده است. رانده شده است

  . هاي سياسي اين دوره داده است
آموز و شناخت از بچه و نوزاد گرفته تا پيرزن و پيرمرد هشتاد نود ساله، از دانشنمي" غير و کبيرص"دوم، رژيم به قول خودش 

دار، بايستي در  گرفته تا استادان دانشگاه، از بقال گرفته تا کارخانهاولهاي تراز دانشجو گرفته تا کارگر و معلم، از آکادميسين
المدت بگيرند يا  احکام طويل وتحمل کنندرا  شکنجه ،هاي مخالف با رژيمازمانها و سها به اتهام همکاري با گروهآن زندان

  . در کنار هم به جوخه اعدام سپرده شوند
ا، هر لحظه بايستي در انتظار اتهامات جديد باشي و ربطي به پايان بازجويي و رفتن به .چون در زندان ج(سوم، به دلايل امنيتي 

 ،ترطبيعي بود که در روابط نزديک. شديات زندگي خصوصي بيرون از زندان افراد پرسش نمياغلب از جزئ) دادگاه نداردبي
براي نمونه استاد . زندانيان از حال و روز همديگر خبر داشتند ولي در عموم صلاح نبود که چهره اجتماعي افراد شناخته شود

اي که خودش را يک آدم پولدار غيرسياسي جا زده ريريهدانشگاه که خودش را در بازجويي راننده تاکسي جا زده و يا عضو تح
تواند چگونه مي! و يا کادر سياسي فلان جريان سياسي که خودش را کارگري جا زده که هنوز خواندن و نوشتن بلد نيست

ي زنداني چهره اجتماعي در زندان اين دوره داشته باشد؟ توجه داشته باشيم که در اين دوره داشتن محبوبيت اجتماعي برا
  . سياسي، يعني حکم اعدام و يا فشار و شکنجه تا حد مرگ براي تواب ساختنش

هاي سنگين حرکات به خصوص بعد از سرکوب. کندبه همين دليل اتهام زنداني در شکل دادن چهره او نقش پررنگي ايفا مي
هاي مختلف اي است که طيفاسياين علي رغم اختلافات شناخته شده سي. ، چهره جمعي دارد۱۳۶۳ تا ۱۳۶۰و شديد 

اين وضع در ميان زندانيان سياسي زن متفاوت است که با . ها و احزاب مختلف با هم دارندها، سازمانزندانيان سياسي از گروه
  .کمک آنان بايد به بازسازي تصوير زندان زنان پرداخت

 طبقاتي، چهره فردي و سپس چهره سياسي زنداني پيچيدگي شرايط کنوني، به ترتيب اولويت چهره اجتماعي و :دوره کنوني
پيشرفت بسيار مهمي است که زندانيان در اثر حضور در جنبش معين اجتماعي و طبقاتي معيني بر . آوردسياسي را در نظر مي



تگيري هاي کارگري، دستگيري معلمان و يا استادان، دسدر اين مقوله بايد به دستگيري. اندعليه سيستم وارد ميدان شده
  . در اعتراضات و اعتصابات شهري اشاره کردآموزاندانشجويان و دانش

  .حاکم، نقش مهمي در بازتاب مبارزه فردي داردهاي چهره فردي زنداني نيز با توجه به تقويت اين گرايش از سوي رسانه
کنند، به قول خودشان دنبال ا معرفي ميدانند و يهايي که خود را آلترناتيو ميهاي بورژوا و متاسفانه برخي از رسانهرسانه

Story امروز فلان هنرپيشه داستان خوبي است، فردا فلان ورزشکار و روز ديگر يک .  يا به روايت خودمان داستان هستند
هاي جدي و متاسفانه در نبود و خلاء رسانه. اي بدهدها خوراک رسانهتواند به آنزنداني سياسي که براي مدت کوتاهي مي

هاي ژورناليستي مبتذل تطبيق بدهند تا بالاخره مردم آلترناتيو، زنداني و فعالين نيز تا حدودي بايستي خودشان را به چارچوب
ها در اکثر موارد در اختيار صاحبان سرمايه و در روزگاري که رسانه. شود با خبر شونداز بيداد و ظلمي که بر آنان روا مي

  Storyشود و بايستي بر طبق ها مياي تبديل به کالاي خبري اين گونه بنگاهشرمانه به طور بيقدرت است، زنداني سياسي نيز
اين موضوع بحث مستقلي است ولي بايستي هر چند کوتاه به آن اشاره ! اش را سازمان دهدناليست دو ريالي، مبارزهفلان ژور

  . يم بپردازيمتا فرصتي دست دهد و به آن بپردازم يا بهتر است بگوکردم مي
نگاران، افرادي که پيش از نويسندگان و روزنامه. بينم مقوله را بيشتر در مورد زندانيان سياسي اليت مي من، اينبه هر حال،

اند و امروزه به دليل مداراني که خودشان بخشي از سيستم کنوني بودهنظير سياست: اندبوده" نامصاحب"دستگيري به دليلي 
ها و نيروهاي پيشرو و علاوه بر زندانيان اليت، در هم شکسته شدن سازمان. اندن حکومتي به زندان افتادهدرواختلافات 

گرا در دهه شصت، در داخل کشور، عارضه ديگري را نيز براي زنداني به همراه آورده که از ارتباط با جنبش عمومي و  هآيند
ها را يا بان با استفاده از تجربيات سه دهه اخير، آنزندان. دار نيستسراسري و نيز طيف وسيعي از زندانيان سياسي، برخور

-همان طور که مي. کندمي" غرق" به اصطلاح زندانيان عادي،ميان در  زندانيان سياسي را دارد و يا و جدا از هم نگه ميايزوله
خواهان پر کرد و ها، مبارزين و آزاديانبوه کمونيستهاي سياسي را از هاي ما را آباد نکرد، بلکه زندانفقط قبرستان. ا. دانيد، ج

-حال، به رسم ديرينه، از هر چيزي مي. در بندهاي ديگر همين زندان دسته دسته افراد را با جرايم عمومي و عادي نگه داشت
اين . گيردبها و پاسدارهاي کمکي به خدمت خواهد، زنداني عادي را به جاي توابمي. خواهد سودش را عايد خودش سازد

هايي بستگي دارد که به جرايم شود به هوشياري ما و زندانيان سياسي از يک سو، و به آگاهي انسانکه چه ميزان موفق مي
  . برندعادي در زندان به سر مي

متهم به کار کنند و يا اي که با آن کار ميدر درجه سوم، اينک به تدريج و دوباره چهره زندانيان سياسي با هويت جريان سياسي
رسد، با تداوم مبارزات سياسي و اجتماعي، اين مقوله هر روز اهميت بيشتري به نظر مي. خورداند پيوند ميکردن با آن شده

  . پيدا کند و در کنار هويت اجتماعي و طبقاتي فعالين جنبش قرار گيرد
  

  :هاي اعتصابخواست و ويژگي ۴,۲
، قابل طبقه بندي ...، نظير ملاقات و يا شرايط زندان، بهداشت و"صنفي"وان ها عمدتا تحت عنخواسته :دوره رضاخان

  . هستند
هاي حقوقي، خود را به نوع دادرسي و تشکيل خواسته. تندهاي صنفي و حقوقي هسترکيبي از خواسته: پيش از کودتا

بايستي موظف به اجراي آن ر ظاهر، حداقل دپرونده، حق وکيل و يا ساير موازيني که در چارچوب قوانين حاکم، دولت وقت 
  . باشد

. شودالمللي حقوق بشر است تلفيق ميتري که برمبناي موازين بينهاي صنفي و حقوقي، با عنصر وسيعخواسته: دهه پنجاه
اين نقطه، . يابدالمللي در اين زمينه افزايش مي اتکاي به قوانين رايج داخل کشور کمتر و تاکيد بر رعايت موازين بين،بنابراين

  . رساندهاي سياسي اين دوره را با هم به توافق ميگاهي است که دو گرايش عمومي در زندان هگر
کرد و گرايش نو که در اساس هايش را بر اين مبنا اتخاذ ميديد و تاکتيکگرايش اول که مبارزه را در چارچوب قانوني مي

هاي خود را بر اساس استراتژي انقلابي و سرنگوني رژيم ناخت و خواستشهاي قانوني رژيم شاه را به رسميت نميچارچوبه



اي از همکاري سياسي مابين ها، موفق بودند و تجربهولي هر دو گرايش براي پيشبرد مبارزه مشترک در زندان. کردشاه دنبال مي
  . هاي مختلف سياسي را پديد آوردندبنديقطب

  
  :دوره جمهوري اسلامي

و ) صنفي(ها از برخوردهاي نامناسب توابين آغاز شد خواسته: ۱۳۶۷تار سراسري زندانيان سياسي در از آغاز تا کش
اي صنفي، به اين مفهوم که اعتصاب غذا نه براي بيان خواسته. به سطح نظير و يا بعضاً فراتر از زندان شاه در پيش از قيام رسيد

زندانيان سياسي از طريق . شدا محسوب مي.براي افشاي تماميت رژيم جري حقوقي و يا حتي سياسي از رژيم حاکم، بلکه ابزا
اين جنبه از پيام اعتصابات . ها، سعي در رساندن صداي دادخواهي خود به مردم ايران و افکار عمومي جهان داشتندخانواده

ها و هي است که خواستهبدي. ا بود.پذيري رژيم سرمايه سالار و جنايت پيشه جصريح و روشن، توهم زدايي از اصلاح
يا ما سر خصم "دانستيم که داد ولي هم ما و هم رژيم ميهاي اعتصاب را شکل مياعتراضات صنفي، نيز بخشي از خواسته

-و در اين نبرد سخت با حکومت اسلامي، سر بسياري از هم بنديان و هم ."کوبيم به سنگ يا خصم سرِ ما به دار سازد آونگ
  . م آويخته شدرزمان ما به دار خص

هاي از مردم ايران و افکار هاي صنفي و حقوقي، و نيز خواستههاي اين دوره هنوز ترکيبي از خواستهخواسته :دوره کنوني
روند اصلي هنوز خودش را نمايان نساخته ولي به تجربه، چند خواسته ويژگي و توانايي ماندگاري در . عمومي جهان است

  . سطح مبارزه کنوني را دارند
-توجه کنيد که خواست آزادي فرد يا افراد اعتصابي به تنهايي مطرح نمي:  خواست آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي-۱

  .شود
  .الملليا و تلاش براي استناد به موازين بين. قطع اميد از تماميت رژيم ج-۲
  .جهانبه مردم ايران و برعليه رژيم ض  ديدن اعتصاب به عنوان آخرين ابزار بازمانده براي رساندن صداي اعترا-۳
  

  :بانواکنش زندان ۴,۳
کرد و گاهي به چون در سرکوب مخالفين به موفقيت دست يافته بود، اعتصاب را از موضع ضعف تلقي مي :دوره رضاخان

-در زندان به قتل ميدر اولين فرصت زنداني را اعدام و يا . راه حل رضاخاني ساده بود. دادبها مي" بخشيحاتم"آن از موضع 
  . ديدرساند، بنابراين، اعتصاب غذا را مثل دست و پا زدن مقتول در حين مرگ مي

حضور ناتوان در دولت هنوز مصدر امور نشده بود، بنابراين ديکتاتوري ضربه خورده در اثر جنگ دوم و : پيش از کودتا
  . کنداي سرکوب ميرحمانهخي را به سبک بيآيد و برمتفقين، به صورت زيگزاگي با برخي اعتصابات کنار مي

ها و سرکوب پليسي و سيستماتيک از طريق ساواک و کماندوهاي ضدشورش، راه حل اصلي اين دوره تا سال: دهه پنجاه
ث ها نيز دگرگون است و در بح حال و هواي زندان،هاي نزديک به قيامماه. دهدهاي نزديک به قيام را شکل ميبهتر بگويم ماه

  . مستقلي بايد به آن پرداخت
  :دوره جمهوري اسلامي

: ا سه راه حل در قبال اعتصابات زندانيان سياسي دنبال کرد.ج: ۱۳۶۷از آغاز تا کشتار سراسري زندانيان سياسي در 
  !)رسد مرا ياري کنيدتري به ذهن شما مياگر کلمه مناسب. (هاترين سرکوبتر و وحشيانهوحشيانه، وحشيانه

استفاده . کندوه بر نيروهاي پاسدار، بازجويي و انفرادي، از توابين و زندانيان عادي براي سرکوب اعتصاب غذا استفاده ميعلا
 رژيم به بيشتر اوقات،. هاي مرگ دارداز محکومين برعليه زندانيان سياسي، شباهت به استفاده رژيم هيتلر از کاپوها در اردوگاه

اما در برخي موارد، پس از اعتصاب، عقب . بول نکرد و حتي در کوتاه مدت شرايط را بدتر کرداي را قطور مستقيم خواسته



خواست چنين وانمود کند که به خاطر اعتصاب و اعتراض مي. نشست تا احتمال اعتصاب و اعتراض بعدي را کاهش دهد
  .  تا خودش را از مخمصه نجات دهدشيند ولي بر ما آشکار بود که در مانده و هراس زده در فکر چاره استعقب نمي

  .  را طراحي کرد۱۳۶۷نهايتا راه حل زبونانه و درمانده کشتار زندانيان سياسي در 
از انعکاس اعتصابات و اعتراضات زندانيان . کندتر از قبل عمل ميبه دريافت من، رژيم در اين دوره پيچيده :دوره کنوني

 ۱۵۰۰به راستي از . نامم، سرکوب و يا اعدام کندي که من آنان را زندانيان سياسي گمنام ميکند تا انبوه زندانياناليت استفاده مي
  ! ها در خاوران چه ميزان اطلاع در دست داريم؟هاي خانوادههاي کارگران و معلمان تا دستگيري تا دستگيري۱۳۷۸دستگيري 
به برخي از آنان مرخصي . کنداند، موش و گربه بازي ميده، که بعضا قبلا بخشي از همين حکومت بوزندانيان اليت در مقابلِ

که : فرستددارد به ما و افکار عمومي جهان پيام مي. پذيردرا نميپذيرد و برخي ديگر ها را ميدهد، برخي از خواستهمي
معامله را جوش "يک جايي کنيم و بالاخره کم و زيادش مي! بزنيد" چانه"توانيد با آن است، مي" اهل معامله"حکومت اسلامي 

  !" دهيممي
! دادمي" معامله"بان پيشنهاد هاي قبل از کشتار سراسري نيز زندان، در همان سالاند دست يافتهتاکتيک جديدي به   کهفکر نکنيد

 "نرم"شما اول : "گفتکرد و ميبان وقت، گوشه چشمي نازک ميکرديم، ميثم، زنداندر مورد حق ورزش جمعي صحبت مي
سرنوشت ما را " نه"بود، و اين !" نه"پاسخ وجه غالب زندانيان سياسي در عمل !" کنيمبشيد، ما هم بالاخره نرمش را آزاد مي

تواند معامله کند، داند که با زندانيان سياسي که خواستار عدالت اجتماعي و دمکراسي پيگير هستند، نمياکنون رژيم مي. رقم زد
اش که همانا سرکوب زندانيان سياسي و عقيدتي گمنام است،  داستان را براي پيشبرد استراتژي اصليولي با بخشي از اليت اين

هاي اي نيز با چگونگي پيشبرد سرکوب بدنه اصلي زندانيان سياسي که در جنبشگريتاريخ مصرف چنين معامله. کنددنبال مي
مرخصي براي يک اليت و اجراي .  گره خورده است،اندير شدههاي اپوزيسيون دستگاجتماعي و طبقاتي و در فعاليت با تشکل

د يبهروز جاو، نا داراب زنديباز همين رو، زندانيان سياسي اعتصابي، . حکم اعدام براي فعالين کُرد، دو روي يک سکه است
اند و خطاب کرده، از هر گونه خواسته فردي خودداري جعفر اقدامي، خالد هرداني، مهدوي ولي فيض، زماني حجت، يتهران

  . اندالمللي قرار دادهخود را مردم ايران و مجامع بين
  

  :هاي اعتصابيون در بيرون از زندانواکنش خانواده ۴,۴
بان، شکل غالب واکنش رسد، درخواست و اميد به بزرگواري زندانتوان گفت ولي به نظر ميدقيق نمي :دوره رضاخان

  .هاي زندانيان بوده استخانواده
ها، بخشي لاينفک از مبارزه عمومي انوادههاي قبلي اطلاع کمي در دسترس است ولي در دهه پنجاه، خ از دوره: هه پنجاهد

المللي براي حفظ و نجات جان استفاده از ابزارهاي قانوني موجود، استفاده از روابط بين. براي آزادي زندانيان سياسي هستند
مجموعه عظيمي از کارها و مبارزات در سينه . ين دوره از تاريخ مبارزات مردم ايران استهاي بارز ازندانيان سياسي از قسمت

  . ها در اين نسل نهفته است، که اميدوارم زماني بخشي از آن براي ما آشکار شودخانواده
  :دوره جمهوري اسلامي

 ها با هم آشنات وسيع خانوادهدر اوايل سال شصت هنوز باف :۱۳۶۷از آغاز تا کشتار سراسري زندانيان سياسي در 
 اولين تظاهرات پس از ۱۳۶۱ و به هم اطمينان پيدا نکرده بودند، اما به تدريج همديگر را يافتند به نحوي که در پائيز نشده

سازمان دادند که منجر به دستگيري و ضرباتي به " اي امامستاد پيگيري فرمان هشت ماده" را در تهران در جلوي ۱۳۶۰خرداد 
پس از آن نيز پيوند و همبستگي خود را حفظ کرده و گسترش دادند و به يکي از بارزترين . توسط دادستاني رژيم شد ،عالينف

بسياري از آنان در همين . زده و تحت شرايط سانسور و اختناق جنگي شدنداي در ايران سرکوبهاي اعتراضي و تودهجنبش
برخي از آنان، در همان شعبه فرزندان و يا .  جان دادند،ان خود را ببينندگران پيش از آن که فرزندکشاکش با سرکوب

. همسرانشان بازجويي پس دادند و برخي از آنان نقش خالي فرزند و يا همسر را در جنبش سياسي و اجتماعي گرفتند
در مورد . رعليه رژيم شاه داشتندها پيش از به دنيا آمدن فرزندشان که اينک دربند بود، بکردند که از سال" رو"تجربياتي را 



من خودم در آن هنگام آن طرف ديوارها بودم ولي . کننده داشتندچون و چرا و تعيينموفقيت و بازتاب اعتصابات نيز نقشي بي
  . شايد بسياري از کساني که در خارج از زندان و يا خارج از ايران بودند، بتوانند بازتاب کار آنان را بهتر تصوير کنند

اند همديگر را بيابند و صداي اعتراض هاي زندانيان سياسي توانستهمتاسفانه هنوز بخش محدودي از خانواده :دوره کنوني
-اين مشکل، به خاطر پراکندگي زندانيان سياسي در زندان. شان را به گوش سايرين برسانندفرزند و يا همسرانشان و يا والدين

اين کاستي، . هاي مدافع حقوق زندانيان سياسي در ايران است بگويم عدم حضور تشکلهاي مختلف و عدم پيگيري و يا بهتر
  . بان به حقوق بديهي زندانيان سياسي  در ايران استخود دليلي بر هجوم عنان گسيخته زندان

  
  

  :واکنش براي دفاع از اعتصابيون ۴,۵
  .هيچ تشکلي براي دفاع از زندانيان وجود ندرد :دوره رضاخان

  . دهندها بازتاب مبارزات داخل زندان را ميها و روزنامهاحزاب، اتحاديه:  از کودتاپيش
بانان و هاي سياسي و نظامي، حضور سنگيني در دفاع از زندانيان سياسي و ايجاد هراس در دل زندانتشکل: دهه پنجاه

مللي براي دفاع از موازين حقوق بشر در ايران الدر سطح بين المللي حضور کنفدراسيون و ارتباطات بين. گران دارندشکنجه
  . نقش فعالي در اين زمينه دارند
  :دوره جمهوري اسلامي

هاي اپوزيسيون با اينکه در زير ضرب مستقيم رژيم تشکل :۱۳۶۷از آغاز تا کشتار سراسري زندانيان سياسي در 
تر  به بعد ارتباطات داخل کشور ضعيف۱۳۶۵ و ۱۳۶۴هاي کنند ولي از سالقرار دارند، سهم مهمي از بازتاب وضع ايفا مي

دهد، کشتار سراسري را قبل از انعکاس وسيع جهاني  فرصت مينکاراهايي است که به جنايتشود و اين خود يکي از زمينهمي
  . آن، به پيش ببرند

هاي اپوزيسيون در تحرک تشکلالمللي تشکلي مانند کنفدراسيون حضور ندارد و دفاع از زندانيان سياسي با در سطح بين
علي رغم باقي ماندن سنت دفاع از آزادي همه زندانيان سياسي، عدم حضور وسيع و سراسري . خوردخارج کشور پيوند مي

  .دهدتشکلي مستقل در اين قبال، وزنه هويت گروهي و سازماني زندانيان را براي بازتاب اخبار مبارزاتشان، فزوني مي
ها را يک دست آنهاي متعددي براي دفاع از حقوق زندانيان سياسي روبرو هستيم که خل کشور با تشکلدر دا :دوره کنوني

رغم حساسيت و در خارج کشور، نيز دفاع از زندانيان سياسي و انعکاس اخبارشان علي. توان ارزيابي کردو با يک محتوا نمي
ها و صدها تشکل دفاع از زندانيان ده. رودماهنگ پيش نميکارها سراسري و ه. بردتوجه کافي از نقصاني بزرگ رنج مي

سياسي و يا دفاع از حقوق بشر، نشان ضرورت دامن زدن به کارزار دفاع از زندانيان سياسي است، ولي بايستي شکلي از 
نيان سياسي به گر کشورمان بيابيم تا اين توان عظيم براي دفاع از زنداهماهنگي و واکنش سراسري در مقابل سيستم سرکوب

  .درستي به کار گرفته شود
  
  ...تر لازم استبراي آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي، کارزاري وسيع ۴,۶

ها که اند و چه آنها که اعتصاب غذا کردهبرم، دفاع از زندانيان سياسي، چه آن اساسي به پايان مي خواستمن، مطلب را با يک
ممکن " آزادي براي همه زندانيان سياسي و عقيدتي"دون پذيرش قطعي و بدون اما و اگر شعار اکنون در چنين وضعي نيستند، ب

براي بسياري از ما و از جمله من، تحقق چنين شعاري بدون تحقق سرنگوني تماميت رژيم جمهوري اسلامي و نيز . نيست
هر . شود، ممکن نيستندان، شکنجه و اعدام مياي که منجر به توليد و بازتوليد پديده زسيستم اقتصادي، اجتماعي و سياسي

کند و ميدان به تاخت و تاز گونه، انشقاق در جنبش دفاع از آزادي زندانيان سياسي، به هر نيتي، ما را از هدف اصلي دور مي
  . دهدهاي سراسر کشورمان ميبانان در زندانزندان
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